هنجاریابی آزمون وودورث برای بررسی اختلالات هیجانی در نوجوانان 12 تا 17 سال تهران
نگارش:

چكيده

اختلالات هيجاني در نوجوانان به مشكلات سلامت روان اشاره مي‌كند كه به شدت زندگي آنها را مختل مي‌كند. با توجه به اين مطلب و نبود وسيله معتبر و روا براي سنجش اختلالات هيجاني در كشور‌ و نياز نوجوانان به شناسايي اين اختلالات و اقدامهاي پيشگيرانه لازم  سبب انجام پژوهش حاضرگرديد. سپس تحليل​هاي آماري لازم به عمل آمد و در مرحله بعدي، ‌با توجه به قابل قبول بودن نتايج، ‌جدول نرم تهيه شد. از اين رو بر اساس يك طرح نمونه برداري چند مرحله‌اي تعداد 580 نفر در پژوهش شركت داده شدند. نتايج حاصل نشان داد كه ضريب اعتبار ابزار نسبتا بالا و برابر با 9/0 است. با اجراي تحليل عاملي، عواملي كه در مقياس اندازه‌گيري مي‌شود به اين شرح به دست آمد: رفتاروافكار پارانويايي، هيجان‌پذيري، گرايش به رفتارهاي ضد اجتماعي، تمايل به گوشه‌گيري، بي‌قراري، گرايش به افسردگي،  گرايش به پرخاشگري، وسواس، پسيكاستني(ضعف رواني).در پژوهش حاضر چون ماهيت نمره‌گذاري مقياس را يك نظام مطلق تشكيل مي‌دهد اين مقياس به دوگونه نرم‌هاي درصدي و مقوله‌اي براي دانش‌آموزان 12 تا 17 سال دختر و پسر تهران تهيه شد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه دانش​آموزان دختر و پسر در حد بسيار زيادي از ويژگي‌هاي اختلالات هيجاني برخوردار نيستند و اين پايين بودن سطح گرايش در مورد پسران از دختران هم بيشتر بود. از يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توان براي سنجش ميزان اختلالات هيجاني در دانش‌آموزان 12 تا 17 سال شهر تهران به عنوان يك ابزار مفيد براي پژوهش‌هاي روان‌​ شناختي و روان‌سنجي بهره جست.

Norming of woodworth personal data sheet for study of emotional disorders in 12 to 17 ages adolescences of tehran

Abstract

Emotional disorders in youth point to psychical health that destroy their life .With attention to this subject, in available of valid and standard instrument for evaluation of emotional disorders in country,and youths need to identify this disorders and necessary prevention actions caused to carry out this search.Then they do necessary stalistic analysis. In next stage,consider to accepted results,prepared norm tables.according to anseveral stages sample pattern they select by chance 580 people in this search. Results showed that validity coefficient of instrument is relatively up and equal to 0/9. in this stage by doing factor analysis,measured: paranoya behavior and thoughts,tension,tendency to contrary social behavior,tendency to seclusion,uneasiness,tendency to depression,tendency to quarrelsome,scruple .In this search,scoring of scale is consist of an absolute system. This scale prepared in two types of percent and categorical norms for 12 to 17 ages girl and boy students. obtained of search showed that boy and girl students haven’t so much emotional disorders and this tendency to emotional disorders in boys was rather than girls. From results of this search can use for evaluation of amount emotional disorders in 12 to 17 ages students of Tehran city as useful instrument for psychology and psychometric searchs.
واژه​های کلیدی:
Paranoya Behavior and Thoughts,Tension,Uneasiness,Depression,Emotional Disorders,Psychometric,Percent norm,Categorical norm.
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مقدمه
شناخت عيني جنبه هاي غير شناختي افراد فايده علمي بسيار بزرگي در بردارد. اين جنبه تا اندازه​اي بازده استعدادهاي ذهني را تعيين مي كند و توصيف رفتار انسان در موقعيت​هاي متغير زندگي را نيز امكان​پذير می​سازد. تشخيص شخصيّت در بسياري از موارد موجب روشن شدن علل بيماري​هاي رواني و اختلالات مختلف و چگونگي گسترش و تجليّات آنها مي شود(گنجي،1368). در ايران كمبود ابزار با هنجارهاي ايراني براي سنجش جنبه هاي مختلف رفتار بر كسي پوشيده نيست و بايد وسايل لازم جهت رفع اين كمبود، فراهم آيد. بدين ترتيب،  تهيّه و نرم​يابي تستهاي روان​شناسي اهميّت مي‌يابد. در ضمن در كارهاي تشخيصي نيز نياز به وسايل تشخيص با هنجار ايراني ملاحظه مي شود.                              
بحث كلي اين پژوهش راجع به هنجاريابي تست اطلاعات شخصي وودورث
 است. این آزمون برای سنجش خصایص شخصیتی داوطلبان ورود به ارتش امریکا ساخته شد. مواد یا سؤالهای این آزمون از فهرست نشانه​های اختلالهای عاطفی و پرسش​هایی که روانپزشکان در مصاحبه​های تشخیصی از بیماران خود می​پرسیدند انتخاب شده بود. در حقیقت این مقیاس یک مصاحبه کتبی یا مصاحبه مداد کاغذی بود که برای تشخیص افراد نظامی مبتلا به اختلالات روان​رنجوری ساخته شد(شریفی،1378). وودورث در مراحل تدوین این پرسشنامه، مواد یا سؤالهایی را که بیش از 24 درصد افراد بهنجار هماهنگ با پاسخهای کلید(پاسخهایی که نشانگر اختلال هیجانی
 بود) به آنها پاسخ می​دادند، از محتوای پرسشنامه حذف می​کرد(گنجی،1367).

 پرسشنامه شخصيتي وودورث براي سنجش اختلال​هاي هيجاني نوجوانان از 12 سالگي تا 16 الي 17 سالگي به كار مي​رود و از آنجا كه نوجوانان از سرمايه​هاي ارزشمند مادي و معنوي هر جامعه محسوب مي شوند سلامت آنها يكي از مسائل مهم و ضروري به​شمار مي رود زيرا آنها سازندگان فرداي كشور هستند. آنچه در اينجا مهم بنظر مي رسد استفاده از يك مقياس معتبر براي تشخيص اختلالات هيجاني نوجوانان است تا در صورت تشخيص اختلال ، اقدامات لازم جهت درمان صورت گيرد. از طرفي با توجه به اينكه تا كنون نرم​يابي تست اطّلاعات شخصي وودورث كه به تشخيص اختلالات هيجاني مي انجامد، در ايران انجام نشده است و با توجه به لزوم يك ابزار روا و معتبر براي استفاده متخصّصان مربوط، اين پژوهش به بررسي عملي بودن، اعتبار
، روايي
 و نرم​يابي تست در جامعه ايراني   مي​پردازد.
لزوم کاربرد روشهای علمی ارزشیابی شخصیت بر کسی پوشیده نیست و مؤید لزوم تهیه و تدوین آزمون​هایی است که شرایط فرهنگی جامعه ما و نظام ارزش​های ایرانی توافق بیشتری داشته، واجد اعتبار و روایی لازم باشد(اخوت،1375). اهدافي كه در اين تحقيق دنبال خواهد شد عبارتند از:    

1) فراهم نمودن زمينه لازم براي تهيه نرم مورد لزوم در سطح كشور                                           

2) فراهم نمودن زمينه لازم براي پژوهش هاي بعدي                                                              

3) تحقيق براي بررسي اين مسئله كه آيا اين آزمون كه برخاسته از يك فرهنگ و ارزش متفاوت با جامعه ايراني است در جامعه ايران قادر به تاييد عملكردهاي خويش و صحت و درستي فرضيات زير بنايي آن هست يا نه؟                                                                                                           

4) فراهم نمودن زمينه لازم براي تشخيص اختلالات هيجاني   
هر چند در برخی پژوهش​ها مناسب یا حتی ممکن نیست بتوان درباره نتایج پژوهش پیش​بینی کرد اما نکته مهم در این​گونه مطالعات آن است که بیان مسئله متضمن حدس و استنباط نوعی راه​حل (جواب بالقوه فرضیه) باشد که بتوان پژوهش را با آن آغاز کرد(هومن،1378).
آزمون معنادار بودن یک فرضیه نسبتا آسان است اما یافتن یک فرضیه معنادار برای آزمون بسیار دشوار است(ادواردز،نقل از هومن،1376).

فرضيه هاي پژوهش حاضر عبارتند از:   

1) بين سوالات پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث هماهنگي دروني كافي وجود دارد.                                                                                                 

2) پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث از اعتبار كافي برخوردار است.                                         

3) پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث از روايي كافي برخوردار است.                                         

4) پرسشنامه اطلاعات شخصي وودورث چند عاملي است.                                                        
روش
روش اين پژوهش توصيفي و از نوع مطالعات اكتشافي است. مقياس اطّلاعات شخصي وودورث به منظور نرم يابي در دانش آموزان 12 تا 17 سال شهر تهران اجرا شده است.

جامعه آماري در اين پژوهش را  همه دانش آموزان دختر و پسر 12 تا 17 سال كه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان در شهر تهران در سال تحصيلي 85-1384 مشغول به تحصيل بوده​اند، تشكيل مي دهد. براي تعيين گروه نمونه از روش نمونه برداري چند مرحله​اي استفاده شده و واحد نمونه​برداري كلاس بوده است. تعداد 624 نفر آزمودني انتخاب شدند كه شامل 312 نفر آزمودني دختر و 312 نفر آزمودني پسر بودند. پس از اجرا 44 عدد از تست ها به دليل اينكه ناقص پاسخ داده شده بود حذف و محا سبات روي 580 پرسشنامه انجام پذيرفت.
نتایج

با آنكه روايي تست مهم​ترين بررسي درباره آن است و مفيدترين، مناسب‌ترين و با‌معناترين اطلاعات را درباره تست به دست مي‌دهد، اما نخستين پرسش نيست؛‌ زيرا نخستين سؤال به اعتبار مربوط مي‌شود كه شرط لازم براي روايي اندازه‌هاست(ثرندایک،1982). بر پايه محاسبات انجام شده ضريب اعتبار مجموعه عبارت‌هايي كه مقياس برگه اطلاعات شخصي وودورث را تشكيل مي‌دهد بر پايه فرمول آلفاي كرونباخ برابر 900/0 و بيانگر كفايت مقياس از اعتبار است و در اين صورت مي‌توان محاسبات مربوط به ضريب روايي و بررسي درباره سازه‌هاي مورد سنجش مقياس را انجام داد. در اين پژوهش براي به دست آوردن اعتبار تست، همبستگي هر عبارت با نمره كل آزمون و نيز سهم آن در اعتبار آزمون محاسبه شد. ملاحظه شد كه تمامي ضرايب همبستگي ( بين نمره هر عبارت و نمره كل آزمون ) از نظر آماري،  مثبت و معنا دار است.
در مراحل مختلف استاندارد كردن تست،‌ يكي از مسائل مهم، تعيين اين مطلب است كه تست مورد نظر چه حد روا است؛ ‌و منظور از روايي آن است كه آيا آن​چه تست بايد اندازه بگيرد، اندازه مي‌گيرد يا نه؟ در اين پژوهش براي گردآوري شواهد مربوط به روايي سازه وودورث از تحليل عاملي استفاده شده است. به منظور پاسخ به اين پرسش كه آيا مقياس سنجش اختلالات هيجاني از چند عامل اشباع شده،‌ از روش تحليل مؤلفه‌هاي اصلي
 (pc) استفاده شده است. در اين روش در هر يك از خانه‌هاي قطري،‌ عدد 1 قرار مي‌گيرد تا هم ميزان اشتراك يعني مجموع واريانس مشترك بين متغيرها، ‌و هم واريانس اختصاصي و خطا به دست آيد. به عبارت ديگر، اين روش در جستجوي عامل​هايي است كه كل واريانس متغيرها را تبيين كند. به منظور تشخيص عوامل و تعيين ساختار ساده از روش متمايل بهره برده شده است. پیش از اجرای تحلیل عاملی لازم است مفروضه​هایی رعایت شود: 
1- مقدار شاخص كفايت نمونه‌برداري (kMo)
 بايد دست كم 7/0 و يابيش از آن باشد.
 اندازه kMo شاخصي است كه مقادير همبستگي مشاهده شده را با مقادير همبستگي جزئي مقايسه مي‌كند(هومن،1380).

2- براي اطمينان از اين موضوع كه ماتريس همبستگي زيربناي تحليل عاملي در جامعه برابر صفر نيست و به منظور بررسي آن از آزمون كرويت بارتلت 
 استفاده مي‌شود. مقصود از اجراي اين آزمون،‌رد فرضيه صفر مبني بر درست بودن ماتريس هماني
 در جامعه است. آزمون بارتلت اين فرضيه راكه ماتريس همبستگي‌هاي مشاهده شده متعلق به جامعه‌اي با متغيرهاي ناهمبسته است مي‌آزمايد. براي آنكه يك الگوي تحليل عاملي مفيد و داراي معنا باشد لازم است متغيرها همبسته باشند. در غير اين صورت دليلي براي تحليل عاملي وجود ندارد.
3- بار عاملي هر سوال در ماتريس عاملي و ماتريس چرخش يافته دست كم بايد 3/0 و ترجيحا بيش از آن باشد.
4- هر يك از عامل‌ها دست  كم بايد متعلق به سه سوال باشد.
5- عامل‌ها بايد از اعتبار كافي برخوردار باشد. 
محاسبات نشان مي‌دهد كه دترمينان ماتريس همبستگي صفر نيست و اين نشان مي‌دهد محاسبه عكس ماتريس و در نتيجه استخراج عامل‌ها امكان‌پذير است. براي ماتريس همبستگي مواد مقياس وودورث مقدار 853/0kmo= و مقدار مشخصه آزمون كرويت بارتلت در سطح 0001/0 معنادار است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه اجراي تحليل عاملي بر اساس ماتريس همبستگي حاصل در نمونه مورد مطالعه قابل توجيه است. 
در اين پژوهش بين متغيرها و همچنين دستيابي به تعاريف عامل‌ها، ضرايب بيشتر از 25/0 را در تعريف عامل‌ها مهم و با معنا دانسته و ضرايب كمتر از آن به عنوان صفر (عامل تصادفي) در نظر گرفته شده است. نتايج تحليل مؤلّفه‌هاي اصلي درباره مقياس وودورث نشان مي‌دهد كه همه 76 عبارت داراي بار عاملي بيشتر از 25/0 است،
كه ارزش‌هاي ويژه 24 عامل بزرگ‌تر از 1 و ميزان واريانس مشترك بين متغيرها براي اين 24 عامل بر روي هم برابر با 0/57 درصد كل واريانس متغيرهاست. از طرح نمودار شيب دار اين مقياس نيز مي‌توان استنباط كرد كه سهم عامل نخست در واريانس كل متغيرها چشم​گير و از سهم بقيّه عامل‌ها كاملا متمايز و مشخص‌كننده 0/13 درصد واريانس كلّ است. 
براي تعيين اين مطلب كه مجموعه عبارات تشكيل دهنده مقياس از چند عامل معنادار اشباع شده، سه شاخص عمده مورد توجه قرار گرفته است: 1) ارزش ويژه
 2) نسبت واريانس تعيين شده هر عامل و 3) نمودار چرخش 
يافته ارزش‌هاي ويژه كه 
scree ناميده مي‌شود.
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نمودار1  ارزش ويژه حاصل از اجراي تحليل عاملي مقياس وودورث
بر پايه نتايج حاصل از اجراي تحليل مؤلّفه‌هاي اصلي از مجموع عبارت‌ها، ‌تعداد 8 عامل استخراج شد كه روي هم 9/31 درصد كل واريانس را تبيين مي‌كند؛ عامل يكم با ارزش ويژه 88/9 ، معادل 13 درصد واريانس كل و در نهايت عامل هشتم با ارزش ويژه 51/1 معادل 2 درصد واريانس كل متغيرها را توجيه مي‌كند
جدول 1   ارزش ويژه، درصد تبيين واريانس و درصد تراكمي عاملهاي مقياس وودورث
	عامل
	ارزش ويژه
	درصد واريانس
	درصد تراكمي

	1
	889/9
	0/13
	0/13

	2
	878/3
	1/5
	1/18

	3
	074/2
	7/2
	8/20

	4
	930/1
	5/2
	4/23

	5
	719/1
	3/2
	6/25

	6
	645/1
	2/2
	8/27

	7
	583/1
	1/2
	9/29

	8
	514/1
	0/2
	9/31


به منظور بدست آوردن ساختاري با معنا از بارهاي عاملي، عاملهاي استخراج شده بر پايه روش​هاي متداول و كاربرد چرخش متمايل، به محورهاي جديد كه نسبت به هم زاويه‌اي غير قائمه دارند، انتقال داده شد. مقادير چرخش يافته پس از 38 تكرار
 حاصل شده است.
بر پايه ماتريس ساختار عامل‌ها،‌ مجموعه عبارت‌هايي كه به طور مشترك با يك عامل همبسته بوده تشكيل يك پاره​تست مي‌دهند، به اين شرح و به ترتيب بيشترين بارعاملي استخراج و نام​گذاري شد:

عامل يكم: عبارت‌ها‌ي 7، 19،35،36،48،52،53،58،59و 61 شامل رفتار و افكار پارانويايي

عامل دوم: عبارت‌هاي 2،3،5،8،9،10،20،21،33،38و 39 شامل هيجان​پذيري

عامل سوم: عبارت‌هاي37،41،47،62،66،71؛72،73،74،75و 76 شامل گرايش به رفتارهاي ضدّ ​اجتماعي

عامل چهارم: عبارت‌هاي 1،18،27،49،50،51،56،60،64 و 67 شامل تمايل به گوشه​گيري

عامل پنجم: عبارت‌هاي 12،14،15،17،25،32،46و 65 شامل بي​قراري

عامل ششم: عبارت‌هاي 16،24،26،31،42،44،43،45،57 و 55 شامل گرايش به افسردگي 

عامل هفتم: عبارت‌هاي 11،13،22،28،29،23،34،54،63،68،69 و 70 شامل گرايش به پرخاشگري

عامل هشتم: عبارت‌هاي4،6،30و 40 شامل وسواس، ‌پسيكاستني (ضعف رواني)

براي مقايسه ميزان اختلالات هيجاني در دو جنس دختر و پسر از آزمون t براي گروههاي مستقل بهره برده شده است. در ابتدا دو گروه دختر و پسر در هر يك از 8 عامل با هم مقايسه شده‌اند  در عامل يكم كه رفتار و افكار پارانويايي را مي‌سنجد دو گروه دختر و پسر با هم تفاوت دارند و تفاوت آنها كمتر از 042/0 و بيشتر از 125/0 نيست . در عامل دوّم كه هيجان‌پذيري را مي‌سنجد نيز سطح معناداري در آزمون f كمتر از 05/0 است پس دو گروه دختر و پسر معادل نيستند و در بخش آزمون t به رديف پايين نگاه كرده كه در اينجا هم سطح معناداري كمتر از 05/0 است. پس دو گروه معادل نيستند و با هم تفاوت دارند و اختلاف دو گروه دختر و پسر ناشي از خطاي نمونه برداري نيست. در عامل سوم نيز مثل عامل يكم و دوم همان نتيجه به دست آمده است. در عامل چهارم سطح معناداري در آزمون f بيشتر از 05/0 است پس در آزمون t به equal توجه نموده و چون در آزمون t سطح معناداري كمتر از 05/0 است پس دو گروه معادل نيستند و با هم تفاوت دارند يعني دو گروه دختر و پسر در تمايل به گوشه‌گيري با هم تفاوت دارند. در عامل پنجم كه بي‌قراري را مي‌سنجد سطح معناداري در آزمونf بيشتر از 05/0 است پس در آزمون t به equal توجه نموده و چون  sig در آزمون t هم بيشتر از 05/0 است پس دو گروه معادلندو هيچ اختلافي ندارند و اختلاف ظاهري آنها ناشي از خطاي نمونه​برداري است. در عامل ششم كه گرايش به افسردگي را مي‌سنجد سطح معناداري در آزمون f لوين بيشتر از 05/0 است پس دو گروه دخترو پسر از لحاظ واريانس معادلند. دراين رديف چون سطح معناداري از 05/0 بيشتر است دو گروه معادلند و هيچ اختلافي ندارند و اختلاف ظاهري آنها ناشي از خطاي نمونه‌برداري است. در عامل هفتم كه گرايش به پرخاشگري را مي‌سنجد سطح معناداري در آزمون f بيشتر از 05/0 است و چون سطح معناداري آزمون t كمتر از 05/0 است پس دو گروه دختر و پسر معادل نيستند و با هم تفاوت دارند. در عامل آخر يعني وسواس، سطح معناداري در f كمتر از 05/0 است و چون در آزمون t هم سطح معناداري كمتر از 05/0 است پس دو گروه دختر و پسر در گرايش به وسواس با هم تفاوت دارند. در نهايت دو گروه دختر و پسر به صورت كلي با هم مقايسه شدند و با توجه به اينكه سطح معناداري در آزمون f بيشتر از 05/0 بود در آزمون t به رديف پاييني توجه شد و چون سطح معناداري در آزمون معناداري كمتر از 05/0 بود به طور كلي نتيجه گرفته شد كه دو گروه دختر و پسر در آزمون اطّلاعات شخصي وودورث اختلاف دارند و اختلاف آنها ناشي از خطاي نمونه برداري نيست. 

در مورد عاملهاي مربوط به اختلالات هيجاني دو گروه دختر و پسر در گرايش به بي‌قراري و گرايش به افسردگي با هم تفاوتي ندارند ولي در گرايش به رفتار و افكار پارانويايي، هيجان‌پذيري،گرايش به رفتارهاي ضداجتماعي، تمايل به گوشه‌گيري،‌گرايش به پرخاشگري و وسواس با هم تفاوت دارند. همچنين دو گروه در يك بررسي‌ كلي در مورد اختلالات هيجاني با هم تفاوت معنادار نشان دادند.
به منظور تعبير و تفسير نمره‌هاي هر فرد لازم است نمره‌هاي خام وي در مقياسي بيان شود كه چارچوبي كلي براي مقايسه آنها به دست دهد. چون ماهيت نمره‌گذاري مقياس وودورث را اساسا يك نظام مطلق تشكيل مي‌دهد. تبديل نمره‌ها به نرم‌هاي صدكي و مقوله‌اي كه ذاتا متكي به گروه​هاي نرمي است موجه به نظر مي‌رسد. 
       جدول 2  نرم درصدي مربوط به اختلالات هيجاني در كل گروه نمونه مورد مطالعه

	رتبه درصدي مربوط به هر طبقه
	فراواني تراكمي زير اعداد مياني
	فراواني تراكمي
	فراواني مطلق
	نمره‌ها

	91/3
	23
	46
	46
	10-1

	96/14
	88
	130
	84
	20-11

	935/34
	5/205
	281
	151
	30-21

	395/58
	5/343
	406
	125
	40-31

	96/77
	458
	510
	104
	50-41

	695/90
	5/533
	557
	47
	60-51

	645/96
	5/568
	580
	23
	70-61


با استفاده از اين نرم درصدي مي‌توان مشخص كرد كه چند درصد آزمودني​ها در گروه نرمي پايين‌تر از نمره بخصوصي قرار دارد. با استفاده از جدول نرم مقوله‌اي مي‌توان وضعيت نسبي آزمودني را تعيين كرد بدين معنا كه اگر نمره او در رديف بسيار زياد قرار گرفت در آن صورت وي تقريبا تمامي ويژگي هاي مربوط به اختلالات هيجاني را دارد. اگر در رديف زياد قرار گرفت وي داراي بسياري  از ويژگي هاي اختلالات هيجاني است و چنانچه نمره وي در رديف نسبتا زياد قرار گرفت در اين صورت او دست كم بعضي از خصوصيات مربوط به اختلالات هيجاني را دارد .ولي اگر نمره وي در يكي از سه رديف بسيار كم، كم و نسبتا كم قرار گرفت بيانگر آن است كه خصوصيات اختلالات  هيجاني چندان در مورد او صادق نيست
جدول 3 نرم مقوله‌اي مربوط به اختلالات هيجاني

	مقوله
	ميانگين
	جمع نمرات

	بسيار كم
	5/5
	10-1

	كم
	5/15
	20-11

	نسبتا كم
	5/25
	30-21

	متوسط
	5/35
	40-31

	نسبتا زياد
	5/45
	50-41

	زياد
	5/55
	60-51

	بسيار زياد
	5/65
	70-61


بحث و تفسير
 آزمون اطّلاعات شخصي وودورث يكي از آزمون​هايي است كه براي سنجش خصايص شخصيّتي ساخته شد. مواد يا سؤالهاي آزمون از فهرست نشانه‌هاي اختلالهاي عاطفي و پرسشهايي كه روان​پزشكان در مصاحبه‌هاي تشخيصي افراد نظامي مبتلا به اختلال​هاي روان‌رنجوري ساخته شد. گرچه اين پرسشنامه در دوره جنگ مورد استفاده قرار نگرفت، اما بعدها به عنوان الگويي براي ساختن انواع آزمونهاي عيني شخصيّت به كار بسته شد. فرم كوتاه پرسشنامه شخصّيتي براي سنجش اختلال​هاي هيجاني افراد از 12 سالگي تا 17-16 سالگي به كار مي‌رود. خصايصي كه به وسيله اين پرسشنامه مورد سنجش قرار مي‌گرفت عبارت بودند از : هيجان‌پذيري،‌ وسواس، تمايل به گوشه‌گيري،‌ رفتار و افكار پارانويايي،‌ گرايش به افسردگي، گرايش به پرخاشگري،‌ بي‌قراري، گرايش به رفتارهاي ضدّ​اجتماعي. براي سنجش هر يك از حالت​هاي مذكور تعدادي پرسش وجود داشت. در مطالعات وودورث 14 سؤا‌ل ميزان هيجان‌پذيري را مورد سنجش قرار مي‌داد. پس از انجام پژوهش حاضرتعداد سوالاتي كه براي سنجش هيجان‌پذيري به كار رفتند 11 مورد بودند كه در 6 مورد با مطا‌لعات وودورث مطابقت دارند. آزمودني​هايي كه در اين سؤالات نمره بالايي به دست مي‌آورند افرادي تحريك‌پذير بوده و در برابر محركهاي اضطراب‌انگيز واكنش اضطرابي از خود نشان مي‌دهند و نمي‌توانند هيجانهاي خود را كنترل كنند. تحمّل آنها در برابر فشارهاي رواني اندك بوده و به آساني ممكن است به گريه بيفتند. 12 سوال در مطالعات وودورث براي تعيين ميزان وسواس و ضعف رواني به كار مي‌رفتند. در اين پژوهش 4 سؤا‌ل براي اين مادّه از اختلالات هيجاني به كاررفت كه در 3 مورد با مطالعات وودورث مطابقت دارد. آزمودني​هايي كه در اين سؤالات نمره بالايي به دست مي‌آورند افرادي بيمناك ، نگران و تنيده‌اند. آنان علاوه بر سطح معيني از اضطراب ،‌در برابر مسائل جزئي دچار نگراني مي‌شوند. كساني كه نمره خيلي زياد مي‌گيرند ممكن است افرادي انعطاف‌ناپذير، نامطمئن، بيمناك و نامصمّم بوده و گرايش به افكار و رفتارهاي وسواسي داشته باشند و در برابر اشتباهات جزئي دچار احساس گناه شوند و خود را مورد سرزنش قرار دهند. 15 سوا‌ل در مطالعات وودورث براي تمايل به گوشه‌گيري به كار مي‌رفت و در اين پژوهش 10 سوا‌ل در مورد اين مادّه به كاررفت كه در4 مورد با مطالعات وودورث مطابقت دارد. افرادي كه در اين عامل نمره بالا مي‌گيرند افرادي كمرو، كم‌حرف و انزواطلب بوده و به آساني نمي‌توانند با ديگران ارتباط برقرار كنند. آنان تنهايي را به شركت در جمع ترجيح مي‌دهند و حتي وقتي كه در ميان جمعي از افراد قرار مي‌گيرند احساس تنهايي مي‌كنند. اين افراد هم​چنين ممكن است از سطح اعتماد به نفس كافي برخوردار نباشند. در مطالعات وودورث 18 سؤال براي تعيين ميزان رفتار و افكار پارانويايي به كار مي‌رفت. در پژوهش حاضر 10 سؤال براي تعيين ميزان اين عامل به كار مي‌رود كه در 6 مورد با مطالعات وودورث مطابقت دارد. افرادي كه در اين ماده نمره بالا مي‌گيرند افرادي بدبين و بدگمان بوده و احساس مي‌كنند كه با آنان بدرفتاري شده است. اغلب به ديگران اعتماد ندارند و رفتار ديگران را با ترديد و بدگماني تعبير مي‌كنند. به همين دليل ممكن است از ديگران دوري كنند و يا با آنها به مجادله برخيزند. 14 سوال در مطالعات وودورث براي سنجش گرايش به افسردگي به كار مي‌رود. در پژوهش حاضر 10 سوال براي سنجش اين عامل به كار رفته است كه در 3 مورد با مطالعات وودورث مطابقت دارد. افرادي كه در اين عامل نمره بالا مي‌گيرند ممكن است احساس بي‌علاقگي و بي‌حوصلگي در انجام دادن كارهاي عادي از خود نشان دهند. كندي اعمال و حركات،‌ بي‌تفاوتي رواني، احساس پوچي و بيهودگي و افكار خودكشي، انزواطلبي و احساس بيگانگي از جمله ويژگيهايي است كه ممكن است در اين قبيل افراد مشاهده شود. برخورد آنان در برابر مشكلات اغلب با بدبيني و درماندگي همراه است. احساس بي‌كفايتي، ضعف در تمركز حواس، آشفتگي در خواب و كناره‌‌گيري نيز از جمله ويژگيهايي است كه ممكن است در اين گونه آزمودنيها مشاهده شود. 10 سوال در مطالعات وودورث گرايش به پرخاشگري را مي‌سنجد. در اين پژوهش 12 سؤال براي سنجش اين عامل به كار مي‌رود كه در 3 مورد با مطالعات وودورث مطابقت دارد. افرادي كه دراين عامل نمره بالا مي‌گيرند ممكن است به آساني خشمگين شوند و واكنش نشان دهند. واكنش آنان در برابر خشم ممكن است به صورت زباني مانند ناسزا گفتن و يا فيزيكي مانند شكستن و خراب كردن اشيا و يا حمله به ديگران باشد. اين گونه افراد اغلب ديگران را مسبّب اعمال خود تصور مي‌كنند و بينش كافي نسبت به رفتار خود ندارند. 7 سوال در مطالعات وودورث براي تعيين ميزان بي‌قراري در آزمودنيها به كار مي‌رفت . در اين پژوهش 8 سؤال براي تعيين اين عامل به كار رفته است كه در 3 مورد با مطالعات وودورث مطابقت دارد. كساني كه در اين عامل نمره بالا مي‌گيرند افرادي هستند كه به سبب اضطراب دروني،‌ رفتارشان با بي‌قراري و ناآرامي همراه است و براي كاهش اضطراب خود همواره در جستجوي تغيير محيط‌اند. 6 سؤال در مطالعات وودورث براي سنجش گرايش به رفتارهاي ضدّاجتماعي به كار مي‌رود . دراين پژوهش 11 سؤال براي سنجش اين عامل به كار مي‌رود كه در 6 مورد با مطالعات وودورث مطابقت دارد. كساني كه دراين عامل نمره بالا مي‌گيرند ممكن است با مراجع قدرت درگير شوند، قانون شكني كنند و به رفتارهاي پرخاشگرانه و تجاوزگرانه دست بزنند. آنها روابطشان با ديگران اغلب سطحي است. گر چه در نخستين برخورد خود با اين قبيل افراد در برابر اعمال ناشايست خود اغلب احساس گناه نمي‌كنند و از پيامدهاي تنبيه كننده رفتار خود عبرت نمي‌گيرند. توجه به عوامل مذكور نشان مي‌دهند كه مقياس سنجش اطّلاعات شخصي وودورث كه در مرحله نهايي پژوهش به دست آمده تقريبا به گونه كلي عوامل سازنده اختلالات هيجاني را با توجه به نظرات وودورث و پيشينه‌هاي مطالعاتي پوشش مي‌دهد و با توجه به اينكه اعتبار آزمون 9/0 به دست آمده است، نشان مي‌دهد آزمون وودورث از اعتبار كافي برخوردار است. از اين رو مي‌توان به نتايج حاصل از اجراي آزمون و تشخيص اختلالات هيجاني اطمينان داشت كه با تأييد اعتبار و روايي ابزار، ‌عملي بودن ابزار نيز تأييد مي‌شود.پرسشنامه اطّلاعات شخصي وودورث از 8 عامل اشباع شده است كه عبارتند از: گرايش به رفتار و افكار پارانويايي،‌ هيجان‌پذيري،‌گرايش به رفتارهاي ضدّاجتماعي، تمايل به گوشه‌گيري، بي‌قراري‌، گرايش به افسردگي، گرايش به پرخاشگري و وسواس(ضعف رواني) كه در عاملهاي گرايش به افسردگي و گرايش به بي‌قراري دو گروه دختر و پسر تفاوتي نداشتند ولي در ساير عامل​ها با هم تفاوت دارند. بررسي‌هاي كلّي نشان داد كه دو گروه دختر و پسر در گرايش به اختلالات هيجاني با هم تفاوت دارند. به همين دليل در زمينه‌هايي كه اين تفاوت وجود دارد بايد نرم​هاي جداگانه‌اي براي هر گروه تهيه شود. هدف نهايي پژوهش​هايي كه به منظور استاندارد ساختن تست‌ها به اجرا درمي‌آيد علاوه بر تهيه ابزار معتبر و روا براي سنجش صفات و خصيصه‌هاي مكنون، زمينه‌اي براي فراهم آوردن ضابطه يا معيار يكنواخت عيني و پاياست كه بتواند تعبير و تفسير نمره‌هاي حاصل از اجزاي تست‌ها را ممكن سازد. به بيان ديگر نتيجه نهايي اين گونه پژوهش‌ها  به​دست دادن مقياسي با داده‌هاي استاندارد است كه وضع نسبي و مرتبه فرد را در يك گروه مرجع بيان مي‌كند و از اين طريق چارچوب كلّي براي مقايسه نمره‌ها فراهم مي‌‌گردد. در پژوهش حاضر چون ماهيت نمره‌گذاري مقياس را يك نظام مطلق تشكيل مي‌دهد اين مقياس به دو گونه نرم‌هاي درصدي و مقوله‌اي براي دانش‌آموزان 12 تا 17 سال دختر و پسر تهران تهيّه شد. با توجه به جداول اول نرم آن مي‌توان با داشتن ميانگين نمره يك پاسخ دهنده ، مشخص كه وي داراي اختلال هيجاني هست يا خير؟ يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه دانش‌آموزان دختر و پسر در حد بسيار زيادي از ويژگي‌هاي اختلالات هيجاني برخوردار نيستند و اين ويژگي‌ها با آنها سازگار نيست حتي اين پايين بودن سطح گرايش به مواد اختلالات هيجاني در مورد پسران از دختران هم پايين‌تر بود در گروه نمونه دختران سطح عامل‌هاي بي‌قراري، گوشه‌گيري، هيجان‌پذيري و پرخاشگري از ميانگين بالاتر بود و در گروه پسران سطح عامل‌هاي بي‌قراري و گوشه‌گيري از ميانگين بالاتر بود. از يافته‌هاي اين پژوهش مي‌توان براي سنجش ميزان اختلالات هيجاني در دانش‌آموزان 12 تا 17 سال شهر تهران به عنوان يك ابزار مفيد در پژوهش‌هاي روان‌شناختي و روان‌سنجي بهره جست.  
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� - Woodworth Personal Data Sheet


� - Emotional Disorder


� - Reliability


� - Validity


� - principal components(pc)


� - Kaiser-Mayer-Olkin


� از نظر كيسر(1974) مقدار kmo در صورتي كه بيش از 6/0 باشد مي توان تحليل عاملي كرد و كمتر از 5/0 قابل قبول نيست(هومن،1380).


�-Bartlett of sphericity


� ماتريس هماني (identity matrix) ماتريسي است كه همه عناصر قطري آن يك و عناصر غير قطري آن صفر باشد(هومن،‌1380).


� - Eigen Value


� آزمون نمودار شيب دار طرحي از واريانس كل تبيين شده به وسيله هر متغير را در پيوند با ساير متغيرها نشان مي‌دهد. در اين طرح معمولا عاملهاي بزرگ در بالا و ساير عاملها با شيبي تدريجي در كنار هم نشان داده مي‌شود. اين گونه طرحها كه همانند سراشيبي دامنه كوه است توسط كتل (1966) scree ناميده شده است . تجربه نشان مي‌دهد كه اگرk تعداد عامل‌هاي حقيقي باشد، scree از عامل k ام شروع مي‌شود(هومن،‌1380).


� - Reteration
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